
پرید عشق مرغ
کار در شـهرآرامحله پـر اسـت از خاطـرات خـوش و 

به یادماندنـی. یکـی از ایـن خاطـرات بـه پاییـز۱۳۹۵

برمی گردد؛  سـوژه ای  که به دنبال پیـام مردمی به سراغش 

رفتیـم.«سردر نوغـان۱۰ قبـلا پلاکـی به نام خلبان شـهید 

عباسـعلی  جاهـدی زاده نصـب بود.»

 مطالبـه یکـی از بچه محل های خلبان شـهید،  برگرداندن 

نـام  هم کلاسـی اش بـر سردر محله قدیمی شـان بـود. این 

حکایـت مـا را بـه جسـت وجوی خانـواده  شـهید کشـاند.

 در پیگیری هـا  از اداره کل بنیـاد شـهید  خراسـان رضوی 

 فقـط به این  رسـیدیم که «خانواده شـهید در گذشـته در آن 

کوچه سـکونت داشـته اند!» تنها سرنخ، همـسر اصفهانی 

ایشـان بـود و بـس. پیگیری هـای چنـد هفتـه ای از بنیـاد 

شـهید اصفهـان هم منجر به شـنیدن یک خبر  شـد:«خانم 

 سوسـن آقا داوود فوت کرده اسـت.»

تقریبـا همه راه های رفته ما را به بن بسـت   رسـاند، اما حس 

غریبـی می گفـت او زنـده اسـت. سـماجت بـرای گرفـتن 

شـماره یکـی از آشـنایان سوسـن خانم بالاخره جـواب داد 

و روشـن شـد که حس مـا دروغ نبوده اسـت.

عـصر دل گیـر یکـی از روزهـای سرد پاییـز ۱۳۹۵ بـود کـه 

گفت وگـوی مـا با همـسر شـهید، تلفنـی و از راه دور شـکل 

گرفـت. او از ماجـرای عاشـقانه ازدواجـش گفـت و علاقـه 

شـدید همـسرش بـه مرغ عشـق. از مجلـس عروسـی کـه 

۳۱شـهریور۱۳۵۹ درسـت در شـب حملـه صـدام اتفـاق 

افتـاد و مأموریـت بی بازگشـت همـسرش. از برگشـت بـه 

خانـه ا ی که از آن تلـی از خاک مانده بود و مرغ عشـق های 

مدفون شـده زیـر  آوار و.... او گفـت  و گفـت و اشـک ریخت.

درسـت مثـل اینکه همیـن دیروز ایـن اتفاقات بـرای او رقم 

خورده  اسـت.

در میانـه گفت وگـو از خانـه آجـری و زادگاه همسرش گفت.

از اینکـه هروقـت عباسـعلی به مشـهد می آمـد، ناخودآگاه 

راه کوچـه نوغـان پایین خیابـان را پیـش می گرفـت  تـا در 

کوچـه ای قدم بگذارد کـه روزگاری مـردش در آن راه رفته و 

قد کشـیده بـود. خانه ای که بعدهـا در طرح نوسـازی حرم،

تخریب و خبرش مثل آواری شده بود بر سرش: خبر تخریب 

خانـه را یکـی از دوسـتانم که به مشـهد آمده بـود، گفت. بعد 

آن دیگـر  به کوچـه نوغان پا نگذاشـتم.

 گفت وگویـی درام کـه لحظه  لحظـه اش بـا هق هـق گریه از 

آن سـوی تلفـن  همـراه بود. یـک هفته بعـد، گـزارش روایت 

سـتوان خلبان عباسـعلی جاهدی زاده با تیتر «مرغ عشـق 

پرید» بر پیش خوان روزنامه فروشـی ها قرار گرفت. گزارش 

چاپ شـد و تابلو خلبان شـهید به  نوغان۱۰ برگردانده شد؛

امـا روایـت عاشـقانه های سوسـن خانم و همـسر خلبانش 

هنـوز در ذهن من زنده اسـت. روزی که بـرای دیدن تابلو به 

آن کوچه رفته بودم، تصمیم گرفتم  سری به محله شهید بزنم 

و جـای خالی خانـه  ای را که همـسر شـهید   آجربه آجرش را 

برایم شرح داده بود ، ببینم؛ ساختمان بلند آجرنمای قدیم 

بـا پنجره هـای آبی رو به کوچـه و در سـبزرنگ. آن قدر دقیق 

کـه وقتـی بـه سـاختمان هـمان پـلاکدر کوچـه نوغان۱۰

رسـیدم، شـک نکـردم این هـمان خانه اسـت. خانـه ای که 

بـه گـمان همـسر شـهید، مخروبـه شـده بـود. در حالـی که 

خانواده شـهید آن را فروخته بودند.

آن قدر هیجان زده شده  بودم که همان جا شماره سوسن خانم 

را گرفتـم و از برجابودن خانه گفتـم. همان تماس کافی بود 

تـا بـه هفته نکشـیده، سوسـن خانم  میهمان  مشـهد باشـد 

و در حیـاط خانـه پـلاک٣٤ کوچـه نوغـان،  خیـره بـه قفس 

مرغ عشـق هایی که صدایشـان فضای حیاط سرسبز خانه 

را پـر کرده بود، خاطراتـش را مرور کند.

من آدم همین محله ام
حـالا کـه دارم ایـن کلمه هـا را کنار هـم می گذارم تا یادداشـتی نوشـته 

شـود، تـازه از سر یـک گـزارش برگشـته ام؛ یک سـوژه معمولـی از روایت 

آدم هـای معمولـی. آدم هایی که مشـهور نبوده اند، دیده نشـده اند و در 

هیـچ صفحه مجـازی لایـک نگرفته انـد، امـا خاطره سـازند، عجیب هم 

خاطره سازند. چند ساعتی فکر کرده ام تا ببینم شروعش از کجای ماجرا باشد 

دل چسـب تر و قشـنگ تر می شـود و مثل همیشـه بی مقدمه شروع می کنم.

در خاطـرم خانه هـای کوچه پس کوچـه   محلـه ای مـرور می شـود کـه بـه آنجا 

پا گذاشـتم و انـگار زمـان برایش تعریف نشـده اسـت. مردها غروب نرسـیده 

به ردیـف نشسـته اند روی پلـه ای زیـر درخـت تـاک و همان طـور کـه تسـبیح 

می گرداننـد و با چشم هایشـان خورشـید را که ذره ذره افـول می کند، دنبال 

می کننـد، لذتـش را می برنـد و زن هـا ایـوان خانـه را جـارو زده انـد و چای دم 

کرده انـد. حـالا قرار اسـت مـا از وفـاداری همسـایه ها بـه محله زندگی شـان 

حـرف بزنیم.

کمی پیش تر می روم و می رسـم به براقی چشـم های مردی سـالمند که هنوز 

هـم باسـتانی کار اسـت. بـرای صحبت کـردن کـه روبه رویـمان می نشـیند،

بـا اشـتیاق رو می کنـد بـه همـسرش، صدایـش از ذوق می لـرزد و می گویـد:

«عیـال، دیـدی گفتـم زحمـت مـا هـم بی  نتیجـه نمی مانـد!» چنـد روز بعدتر 

کـه عکسـش روی صفحـه محله می آیـد، انگار خـدا دنیـا را به او داده اسـت و 

اشـکش از ذوق بنـد نمی آید.

حکایـت فراتـر از ایـن حرف هاسـت کـه گفتـه می شـود و بـه قلـم مـن می آید.

می رسـم بـه خانه مـادری که عزیزش یـک روز چمـدان را برمـی دارد و می رود 

جنـگ و دیگـر برنمی گـردد و حـالا پیـرزن با هـر زنگی کـه می زنند، بـه خیال 

برگشـتن پـسرش در را بـاز می کند، حتی بـرای ما.

روزهـا و هفته هـا و زندگـی این روزهـای من پر از سـوژه های این طوری اسـت 

که هرکدامشـان داستانی هسـتند و روایتی.

گاه بی هـوا مـی روم تـوی کوچه هـا و زل می زنـم بـه آدم هایـی کـه در قیدوبند 

ایـن دنیا نیسـتند و به هیاهـوی زندگی آن هایی نـگاه می کنم کـه نامرتب در 

صـف نانوایـی ایسـتاده اند و بقچه هایشـان را پـر از تافتون و لـواش می کنند 

و خیالشـان نیسـت پـول خریـدن چنـد دانـه میـوه را هم ندارنـد و قرار اسـت 

تـا چنـد روز دیگـر صاحب خانـه جوابشـان کنـد. آدم هایـی کـه به خیـال منِ 

کج فکر، نامراد از زندگی هسـتند، اما سرشـار از امیدند و خسـته نمی شـوند،

کار می کننـد و کار می کننـد.

گاهی خسـته می شـوم، مثـل همه آدم هـای دیگر که خسـته می شـوند. دلم 

می خواهـد محلـه را بگذارم و بـروم تحریریـه روزنامه، یک قرار شـیک و مرتب 

با یکی از شـخصیت های معروف بگذارم، یک نویسـنده، یک بازیگر مشـهور 

و یـک آدم اسم ورسـم دار که شـهره باشـد و بلد حـرف زدن و.... امـا فقط کافی 

اسـت یـک نفر از این آدم معمولی هـا به من زنگ بزند و بغضـش بگیرد و بگوید 

هیچ وقـت این قـدر خوش حـال نشـده ام کـه عکـس مـن هـم روی جلد شـما 

نشسـت و خـدا پـدرت را رحمت کند و آن وقـت آب پاکی را بریزد روی دسـتم تا 

بی مقدمـه بنویسـم به نـام خدا، مـن آدم همین محلـه ام و تمام.
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وقتىفاطمهرفت
صدایـش می لرزیـد. بیـن صحبت هایش مـدام توقـف می کرد. می خواسـتم 

تمـاس را قطـع کنـم کـه گفـت تشریـف بیاوریـد بیمارسـتان قائم(عـج)، بخـش 

آنکولـوژی. بنـا بـود بـا مدیـر خیریـه ای در محلـه تـوس گفت وگـو کنـم کـه دو 

طبقـه از خانـه اش را وقـف امـور خیریه کـرده بـود. اما ایـن واقف به جـای اینکه 

همان جا قـرار مصاحبه را بگذارد، درخواسـت کـرد بروم بیمارسـتان. فهمیدم 

همـسرش بیـمار اسـت و روزهای سـختی را می گذرانند. خواسـتم قـرار مصاحبه را 

بـه وقت دیگری منتقل کنم، اما گفت خیلی وقت اسـت روز و شـبش در بیمارسـتان 

می گذرد و معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد. خواست که قرارمان را لغو نکنم.

مرد، میان سـال می زد. دسـت دختر کوچکش را گرفته بود و در محوطه بیمارسـتان 

راه می رفـت. همـسرش یک سـالی می شـد درگیر سرطـان بود. حـالا دو مـاه بود که 

هـر روزِ ایـن زوج و دخـتر کوچکشـان در بیمارسـتان قائم(عـج) می گذشـت. ماجرای 

شـکل گیری خیریـه بی ارتباط با هر دو نفرشـان نبـود. آن ها یک طبقه از خانه شـان 

را وقـف این امور کـرده بودند.

خواسـتم زن را ببینم. دنبال سرش راه افتادم. از مقابل اتاق ها که رد می شد، بعضی 

بیـماران و همراه ها با او سـلام و احوالپرسـی می کردند. بالاخره مقابـل اتاق بزرگ و 

نورگیری ایسـتاد. وارد اتاق که شدم، زن جوانی با چهره ای استخوانی روی تخت به 

خـواب رفته بـود. او آن قدر لاغر بـود که اگر صورتش به سـمت ما نبـود، فکر می کردم 

کودکی روی تخت اسـت. خواستیم بیدارش نکنیم و از اتاق خارج شویم، اما فاطمه 

چشـمان کم فروغش را باز کرد. لبخند کم رنگی روی چهره رنگ پریده اش نشسـت،

طوری که به سـختی می شـد فهمید از من می خواسـت که بمانم.

دخـترش کـه تـا آن موقـع در راهـرو بـازی می کـرد، به سـمت مـادر دویـد. فاطمـه 

به سـختی دسـتش را بلنـد کـرد و موهایـش را نـوازش کـرد. دخـتر به سـمت طاقچه 

پنجـره رفـت و کاغـذی را برداشـت و به مـادر نشـان داد. نقاشـی زنی لاغـر و قدبلند 

را نشـان مـی داد کـه دورش را دو دخـتر و یـک پـسر و یک مـرد گرفته بودنـد. فاطمه با 

اشـاره فهمانـد نگاهـی بـه نقاشـی بینـدازم. چشـمم که بـه صـورت دخـترک افتاد،

بغض داشـت خفـه ام می کـرد. زورکـی لبخنـدی زدم و سرم را با نوشـتن توصیفاتی 

کـه بـه ذهنـم می رسـید، گرم کـردم تـا بتوانـم خـودم را کنـترل کنم.

همـسر فاطمه از سـختی هایی گفـت که همسرش تحمـل کرده اسـت؛ از دوره های 

سـنگین شـیمی درمانی و هزینه هـای کمرشـکنش، از دختر خردسـالی کـه هر روز 

سـاعت ها وقتش را در بیمارسـتان می  گذراند. مصاحبه تمام شـد. وقتی خواسـتم 

بـا فاطمـه خداحافظـی کنـم، دسـتم را گرفـت. نـا نداشـت حـرف بزنـد، انـگار همه 

توانـش را جمـع کرده بود تـا حرف بزنـد، اما نتوانسـت. همسرش گفـت می دانم چه 

می خواهد. خسـته شده اسـت و دیگر توان ندارد. گزارش را که می نویسید، از مردم 

بخواهیـد برای فاطمه دعا کنند یا خدا سـلامتی را به او برگرداند یا به آرامش برسـد.

از در اتـاق کـه بیـرون آمدم، تا خـود روزنامه اشـک ریختم. گزارش شـنبه چاپ شـد.

یکشـنبه صبـح هنوز به محـل کارم نرسـیده بودم که تلفـن همراهم زنگ خـورد. مرد 

آن سـوی خـط جویده جویـده حـرف مـی زد و نفس هـای عمیـق می کشـید؛ فقـط 

فهمیـدم که گفـت فاطمه خانـم به آرامش رسـید، فاطمـه رفت.
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